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 چکیده

به و  هنر  در  و سبک  مفهوم  بهرهگروتسک، یک  با  نویسنده  یا  ادیب  که  ادبیات است  در  آن،  ویژه  از  گیری 
های دهد. با مطالعه و تأمل در داستانشنا و معمولی مخاطب را برای او غریب و عجیب جلوه میآدنیای  

در بهمی  شاهنامه،  فردوسی  حکیم  که  نظام یابیم  و  هدفمند  شاخصصورت  از  مؤلفهیافته  های  ترین 
انسان عجیب،  موجودات  و  اشکال  مانند  توانایی گروتسک  با  خارقهایی  ترس، های  احساس  العاده، 

داستان در   ... و  نهفته  بهپردازیتمسخر  خود،  گرفته های  بهره  رستم  خان  هفت  سفرهای  روایت  در  ویژه 
کید بر منابع کتابخانه است. نگارندگان کوشیده -اند تا در پژوهش حاضر، با روش تحلیل کیفی و ضمن تأ

داستان در  گرونسک  سبک  کارکردهای  تحلیل  و  بیان  به  اسنادی،  و  و ای  پرداخته  رستم  خان  هفت  های 
داستانمؤلفه این  در  گروتسک  شاخص  و طبقههای  تحلیل  بازشناسی،  را  پژوهش ها  نتایج  نمایند.  بندی 

مؤلفه  که  است  آن  داستانبیانگر  در  گروتسک  از سبک  موجود  میهای  را  رستم  خان  هفت  در های  توان 
بندی نموده، مورد تحلیل و بررسی قرار داد که حکیم چهار بخش موجودات، حوادث، زمان و مکان طبقه

شگفت مهارتی  با  است  توانسته  داستانفردوسی  این  محتوای  و  شکل  در  روش  انگیز،  و  سبک  از  ها، 
 تر استفاده کند.تأثیرگذاری عمیقگروتسک در جهت به یاد ماندگی بیشتر و نیز 

 شاهنامه، فردوسی، کایزر، گروتسک، هفت خان رستم.  :کلیدی  هایهواژ
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 مقدمه -1
عجیب  (Grotesque)گروتسک   اطلاق یا  باورنکردنی  و  غیرعادی  خیالی،  چیز  هر  به  لغت  در  پردازی، 

بهمی اصل  در  و  دیواره ۀ  نوعی شیوشود  و  ویرانهآرایش سقف  در  یافته شده  )گرُتو(های  روم های غار  های 
می گفته  انسانباستان  خیالی  اشکال  و  تصاویر  تزئینات،  این  در  طرحی شد.  در  گیاهان  و  جانوران  ها، 
هم در  شده  متقارن،  سدتنیده  در  اصطلاح  این  کرد    ۀاند.  پیدا  گسترش  میلادی  :  1385)پاکباز،  شانزدهم 

مجسمه(446 تزئینی،  هنرهای  در  اصطلاح  و  مفهوم  نوعی  گروتسک  واقع  در  نقاشی، .  معماری،  سازی، 
از این اصطلاح در زبان فارسی برای شمار میشناسی، هنرهای نمایشی و ادبیات بهطراحی، زیبایی  رود. 

آور، عجیب، ناهنجار، نامعقول، باورنکردنی، ناآشنا، خیالی، ناموزون، مضحک القای معانی چون شگفت
کند.  امروزه گروتسک در های آن را تداعی میشود که در واقع بخشی از ویژگیگیری میدار بهره و خنده

تواند از آن شود که نویسنده یا شاعر میعنوان عنصر یا فنّ ادبی شناخته میباور بسیاری از ادبای غربی، به 
های بدیعی و بیانی جای اثر ادبی خود استفاده کند. صناعات و فنونی مانند آرایهمیزان مختلفی در جایبه

 (. 204: 1373)ثابت قدم، همچون استعاره، مجاز، تمثیل، کنایه و مانند آن 
توصیفجنبه و  شگفتها  نامتعارف،  داستانهای  در  فردوسی  که  باورنکردنی  گاه  و  های  پردازیانگیز 

رود. تصاویر، شمار میهای سبک گروتسک در ادبیات فارسی به کار برده است، از بهترین نمونهشاهنامه به 
آنها مواجه انگیز و باورنکردنی که رستم در داستانها و موجودات خیالها، زمانمکان با  های هفت خان 

گاه نمودهای گروتسکی را در ذهن مخاطب تداعی نموده و حامل نمادهای خاصی است می شود، ناخودآ
ای از آنها بهره جسته است. گروتسک که شاعر بر اساس معیارهای خاص و  در جهت القای اغراض ویژه

شاهنام به  ۀدر  پایانفردوسی،  و  ناهماهنگی  تصویرها،  هنجارگریزی  ماندگاری دلیل  و  تأثیر  ناپذیری، 
های بیان در آثار ادبی بیشتری در ذهن مخاطب دارد؛ زیرا مخاطب مدت زمان بیشتری نسبت به دیگر گونه

می درگیر  موضوع  شگفتبا  این  شیوشود.  در  ناهنجاری  و  شاهنامداستان  ۀانگیزی  از پردازی  یکی  ه، 
ماند. ها در میان مجهولات سردرگم میاین اثر ارجمند است که مخاطب مدت  ۀهای مهم و برجستویژگی

زمینه و  داستان  با  مخاطب  ذهن  کردن  درگیر  فردوسی،  اصلی  هدف  واقع،  اجتماعی در  و  فرهنگی  های 
-اند و این زمینههای فرهنگی شکل گرفتههای کلامی عرضه شده در شعرها در دل زمینهاست؛ زیرا »بافت

واسط فرهنگی  به  ۀهای  یک  هیچ  مذکور  فرمی  خصایص  نتیجه  در  هستند؛  مادی  دنیای  و درک  دلخواه 
نمی  ۀسلیق قاعدهخواننده شکل  فرایندهای  حاصل  آنها  موجودیت  و  استگیرند  اجتماعی  )ایگلتون، مند   »

1396 :13.) 
  ۀ های گروتسک را در شاهنامن مؤلفهتواهدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این سؤالات است که آیا می

توان در فردوسی یافت و  در صورت وجود، انواع آن کدامند و میزان کاربرد هر یک چقئر است و آنها را می
های  ها و عناصر گروتسک در داستانبندی قرار داد؟ از این رو در پژوهش حاضر، مهمترین جنبهچه طبقه
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جنبه گروتسک  که  داشت  نظر  در  باید  اما  است.  تحلیل شده  و  بازخوانی  رستم،  خان  و هفت  وهمی  ای 
ای چند وجهی بوده گنجد؛ زیرا که مقولهخیالی دارد و با توجه به ماهیت آن، در یک تعریف یا مفهوم نمی

 کند. تر میرنگو تأکید بر وجه خاصی از آن، وجوه دیگرش را کم

 پژوهش  ۀپیشین -2
در مورد بررسی عناصر گروتسک در آثار ادبی، چندین پژوهش ارزشمند صورت گرفته است که از جمله 

آن میمهمترین  برشمرد:ها  را  زیر  موارد  فرید  توان  مقدم،  )داوودی  مقال1391ه  در  در   ۀ(،  »گروتسک 
به حکایت  گروتسک،  سبک  اصول  و  موازین  بر  تکیه  با  و  محتوا  تحلیل  روش  به  عطار«  دیوانگان  های 

های این پژوهش،  عطار نیشابوری بررسی و تفسیر حکایات دیوانگان عطار پرداخته است. بر اساس یافته 
زیسته است، اما همانند آنها از گروتسک برای تر از نویسندگان قرن بیستم میبا اینکه دراعصار بسیار قبل

اندیشه القای معانی و  دادبیان عقیده و  اله  استفاده کرده است. مساعی، مهسا و  ی دستجردی، های خود 
  ( مقال1396زهره  در  در   ۀ(  نمود گروتسک  بررسی  به  التواریخ«  در جامع  نمدهای گروتسک  بر  »تأملی 

هایی از جامع التواریخ که اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بخش کتاب جامع التواریخ پرداخته
های غیرمعقول، ناموزون و امور خرافی مغولان آمیخته مربوط به تاریخ مغول و ایلخانان است، با روایت

شده است که گویا نویسنده ناگزیر از مداهنه، تملّق و ثبت بعضی مسائل خرافی که نمودهای گروتسک 
»گروتسک )طنز آمیخته(   ۀ( در مقال1390ارسا و فشی، طیبه )یعقوبی جنبه سرایی، پ هستند، بوده است.

عنوان یک ویژگی سبکی در پنج اثر جمالزاده بررسی و تحلیل مصادیق طنز آمیخته را به  در آثار جمالزاده«
قربان اند.کرده و  شیرزاد  )طایفی،  سمیه  دیلوند،  مقال 1402پور  در  نمودهای   »  ۀ(  تحلیل  و  بازشناسی 

داستان در  بهره گروتسک  با  نظامی«  پیکر  کتابخانههای هفت  مطالعات  از  روش  گیری  به  و  اسنادی  و  ای 
مؤلفه و  گروتسک  مقولۀ  کیفی،  داستانتحلیل  در  را  آن  شاخص  هفتهای  گنجوی،  های  نظامی  پیکر 

های هفت  دهد که نظامی در داستاناند. نتایج این پژوهش نشان میبندی و تحلیل نمودهبازشناسی، طبقه
ای نزدیک به ها را به شیوه ها و پلیدیپیکر توانسته است، با مهارت خاصی، در محتوا و شکل اثر، زشتی

»تخیّل شیر در رزم   ۀ( در مقال1394، مریم و همکاران )سعیدی کار گیرد.های یک اثر گروتسک بهویژگی
ها و ساختارهایی پیکر(« با استفاده از منظومهگور در شاهنامه و هفتفردوسی و بزم نظامی )داستان بهرام 

پرداز بزرگ معاصر، ترتیب داده، تصاویر نمادین داستان برداشتن تاج از میان دو شیر که ژیلبر دوران، نظریه
-وجود آمدن این تصاویر در ذهن سرایندگان شده را، شرح دادهچنین چگونگی تخیّلی که موجب بهو هم

دیو و های نبرد رستم با اکوانها و ساختار داستانمایه»بازکاوی بن  ۀ( در مقال1396شهرویی، سعید ) اند.
نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ« با روش توصیفی تحلیلی، دو داستان نبرد رستم با اکوان دیو و نبرد گرشاسپ با  

دهد که گَنْدَرْوَ، از دید بن مایه و ساختار مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می
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ای های اسطوره این دو داستان، در ساختار و روند کارکردهای نیروهای دوسویه و نیز از دید ژرف ساخت
ها یا کهن الگوهای رفتاری دو  سانند. روند ساختاری دو داستان و آرمانای شگفت همحماسی، به گونه

»بنیادهای اساطیری و حماسی  ۀ( در مقال1391اکبری مفاخر، آرش ) دهد.پهلوان، این انگاره را سامان می
دیوان   داستان  حماسی  و  اساطیری  بنیادهای  تحلیل  و  شناسایی  به  شاهنامه«  در  مازندران  دیوان  داستان 

پردازد. بنابر بر نتایج آنها در متون اوستایی، پهلوی، سغدی و ... می  ۀمازندران در شاهنامه با توجه به پیشین
 این پژوهش نخستین سرچشمه های اساطیری و حماسی دیوان مازندران در متون اوستایی و پهلوی است.

پزوهش و  است  بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  دیرباز  از  نیز  صورت  شاهنامه  آن  مورد  در  بسیاری  های 
گرفته است؛ اما تاکنون از لحاظ بررسی عناصر گروتسکی مورد توجه و پژوهش قرار نگرفته است و از این 

 فرد و تازه است. رو پژوهش حاضر به نوعی منحصر به

 نظری  مبانی -3
زبان در  که  واژگانی  و  برگرفته شدهگروتسک  ایتالیا  از  است،  مرتبط  آن  به  دیگر  و های  اند. »لاگروتسکا« 

اند که در کار برده شده»گروتسکو« به »گروتا« یا غار ارجاع دارند و برای تعیین نوع خاصی از تزئینات به
شد و معلوم گردید که های اواخر قرن پانزدهم، نخست در روم و سپس در دیگر مناطق ایتالیا ظاهر  کاوش 

ها و تصاویر  از آنجا که این نقاشی(Kayser, 1963: 19). های تزئینی است  باستانی از نقاشی  ۀشکل ناشناخت
مانده از رومیان مانند پمپی کشف های دیگر باقیهای مدفون و تالارهای قصر و بعدها در محل در دالان

شود؛ زیرا که در تاریکی و محیطی زیرزمینی نگاری غارها یا گروتو یاد میعنوان دیواره اند، از آنها به شده
واژه نخستین  بودند،  شده  بود  ایجاد  گروتسکه  شد،  رایج  که  یتس،  ای  و  چند   .(24-25:  1395)آدامز  هر 

را  گروتسک  منَشأ  می  اندیشمندان  باستان  اندیشروم  اما  سرزمین  ۀدانند،  در  نیز گروتسکی  مختلف  های 
این   و  داشته است  تنشمربو  مسألهوجود  به  روحیط  نیز  و  اجتماعی  بوده است    ۀهای  )کامرانی،  هنرمندان 

رنسانس و در ایتالیا میان هنرهای مذهبی و تزئیینی رایج  ۀ از این رو، گروتسک نخست در دور .(170:  1380
:  1390)تامسون،  ؛ سپس در آلمان و فرانسه و بعدها در انگلیس گسترش یافت  (26:  1395)آدامز و یتس،  شد  

»تحریف(26 کسفورد  آ ادبی  واژگان  فرهنگ  در  گروتسک  ویژگی  مهمترین  و .  غریب  و  عجیب  های 
نهایت تخیلی و پر از اعوجاج از ظاهر و رفتار آدمیان« ذکر های انسانی، تصاویری بیغیرطبیعی از ویژگی

است   دانشنام  (.Baldick, 1992: 108)شده  که:   ۀدر  است  آمده  گروتسک  مورد  در  نیز  ادبی  نظریات 
ویژگی لحاظ  به  بیرونی»گروتسک  برمیهای  که  واکنشی  لحاظ  به  و  پدیدهاش  است. انگیزد،  دوگانه  ای 

تقابل  از  که  است  نظریهساختاری  دارد.  خود  دل  در  را  متضاد  افکار  از  ترکیبی  یا  دوگانه  پردازان های 
خنداند و هم رماند، هم میکند و هم میکنند که گروتسک هم مجذوب میمحور خاطر نشان میخواننده

 . ( 244: 1384)مکازیک، سازد« بخشد و هم منزجر میهراساند، هم لذت میمی
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ادبیات شد. رابله که   ۀر توسط »فرانسوا رابله« وارد عرص بادوم قرن شانزدهم، برای اولین ۀاین واژه در نیم
ویژه برای  های مشهور طنز و ادبیات فرانسه بود، در توصیف اعضای مختلف بدن و بهیکی از شخصیت

گرفت؛ مانند دار همراه با اغراق بهره میخنده ۀاصل زندگی مادی، از تصاویر دوگانشرح عیوب جسمانی و 
شخصیت عنوان بعضی  با  امر  این  از  بعدها  باختین  میخائیل  که  پانتاگروئل«   و  »گارگانتوا  کتاب  های 

اما کاربرد صرفاً ادبی گروتسک، در اوایل قرن هجدهم   (.506:  1378)پوینده،  »رئالیسم گروتسک« یاد کرد  
به آن  با ورود  نیز یک مقولعنوو  این قرن یعنی در زیبایی  ۀان یک مفهوم فلسفی و  آغاز شد. »در  شناسی، 

آثار مضحک، مبالغه آمیز، فراشگفت، غیرعادی و ناهنجار اطلاق عصر خرد و نوکلاسیسم، گروتسک به 
میمی دوری  هماهنگی  و  همخوانی  همسازی،  از  آثار  گونه  این  و  طالبیان،   جست«شد  و  جهرمی  )تسلیم 

های بسیار نویسندگان و منقدان غربی در قرن نوزدهم برای شناخت . با وجود این، علیرغم تلاش ( 4:  1390
به  بیسنم  قرن  تا  گروتسک  مفهوم،  این  معرفی  میو  شناخته  خشن  کمدی  نوع  یک  ولفگانگ عنوان  شد. 

مند و جامع تعریف کرد. او در سال  صورت  نظام ، نخستین کسی است که مفهوم گروتسک را به1کایزر  
انتشار کتا  1957 با  تاریخچو  ادبیات«  در  بهگروت  ۀب خود »گروتسک  را  تصویری    ۀعنوان یک مقولسک 

شزوع کرد و تعریفی که از گروتسک ارائه داد، فراتر از ماهیت تاریخی آن اصطلاح بود. او گروتسک را از 
ناهماهنگی افسارگسیخته، رهایی بخشیده و به بیان جنبه -های زیبایی انزوا و تعریف کلاسیک آن، یعنی 

می اعمال  مختلف  قلمرو  در سه  گروتسک  اصظلاح  این  »اینکه  کایزر  نظر  از  پرداخت.  آن  شود شناسی 
)روند خلاقیت، خود اثر هنری و پذیرش و استقبال از آن( قابل توجه بوده و این ارزش و کیفیت را دارد که 

زیباییبه اصلی  گروه  در  نشانه  گیرد«  عنوان  قرار  ماهیت    .(Kayser, 1981: 89)شناختی  وی،  دیدگاه  از 
اندازی که آن را بس  گروتسک »تجلّی دنیایی پریشان و از خودبیگانه است. یعنی دنیایی آشناست از چشم

این عجیب می یا همزمان  ترسناک جلوه دهد و  یا  آن را مضجک  این عجیب بودن ممکن است  نماید و 
پوچیکیفیت با  بازی  گروتسک  ببخشد.  بدان  را  گروتسکها  هنرمند  که  مفهوم  این  به  است.  در ها  پرداز 

می پنهان  خنده  با  را  خاطر  اضطراب  که  میحالی  بازی  به  را  هستی  عمیق  پوچی  گروتسک،  کند،  گیرد. 
   (.30: 1396)تامسون، حرکتی است در جهت تسلط بر عنصر پلید و شیطانی و طرد آنها« 

وهم و خیال خود   ۀکارگیری قوی انسان و توانایی بهتوان در استعداد ذاتمنبع گروتسک در ادبیات را می
جذابیت پیداکردن  بیبرای  قدرتمند،  میهایی  توضیح  کایزر  کرد.  جستجو  عجیب  و  که نظیر  دهد 

می  را  آن  ماهیت  است.  یک ساختار  ما  »گروتسک  به  خود  بارها  و  بارها  که  کرد  خلاصه  عبارتی  در  توان 
در یک او از »غریب« ریشه  ۀاید. (ibid:184)پیشنهاد داده است: گروتسک دنیایی عجیب و غریب است« 

خواند و گراولوند و ادواردز در روانشناختی دارد. همان چیزی که فروید آن را »عجیب« می  ۀناشناخت  ۀمقول

 
1 Wolfgang Kaiser 
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وجود چیزی هم بیگانه و هم آشنا که باعث ایجاد   ۀدهند: »تجربک در موردش توضیح میکتاب گروتس
میپاسخ بیگانگی  و  ناراحتی  از  ناشی  احساسی  . (Edwards & Girauund, 2015: 5)شود«  های 

توان کند و به همین دلیل گروتسک را میگروتسک در ادبیات، آنچه که طبیعی است، بیگانه و نامأنوس می
به ادبیات مدرن دانست؛  از مشخصات اساسی  برندطوری که دیکی  نویسندگان  از  آثار بسیاری  نوبل   ۀر 

 از دیدگاه کایزر نیز   (.1384)عظیمی،    وضوح قابل مشاهده است های گروتسکی بهها و درونمایهادبی، زمینه
کارگیری این روش، ما را در ترس و خواننده با دنیایی بیکانه و عجیب است و به  ۀمواجه  ۀگروتسک عرص 

می قرار  بهناتوانی  که  لای  ۀطواسدهد  در  که  ظلمانی،  نیروهای  شده  ۀآن  مخفی  ما  جهان  اند،  زیرین 
ا و  یتس، کنند  ما به جایگاهی عجیب و بیگانه تبدیل میۀ  ندیشبرانگیخته شده و جهان را در ذهن  )آدامز و 

 -2گروتسک دنیایی بیگانه و عجیب است؛  -1 دیدگاه او چهار اصل اساسی دارد:  از این رو،   (.35:  1395
بهبه ادراک  غیرقابل  نیز  و  شخصی  غیر  نیروی  یک  از  نمودی  میعنوان  با    -3رسد؛  نظر  بازی  گروتسک 

است؛   از ذهن  دور  مفاهیم  و  و   -4نامعقولات   ابعاد شرورانه  بر  غلبه  برای  آفرینش گروتسک، کوششی 
 (. 35)همان:شیطانی جهان است 

 بحث  -4
حماس خاص  عنوان  قرن   ۀ»شاهنامه  اواخر  به  متعلق  متقارب  بحر  در  منظوم  و  فارسی  زبان  به  ایران  ملی 

پایان روزگار یزدگرد  تا  از عهد کیومرث  ایران  تاریخی  پهلوانی و  و شامل روایات اساطیری و  چهارم ه.ق 
پرمایه شاهنامه  است.  ایران  نامدار  شاعر  فردوسی،  ابوالقاسم  اثر  ساسانی  و سوم  فارسی  شعر  دفتر  ترین 

داستان و  زبان است  این  و فصاحت  به مهمترین سند عظمت  آن  در  ایرانی  قوم  تاریخی  مآثر  و  ملی  های 
است«   نموده شده  وجه  آزمون  (.6:  1382)فردوسی،  بهترین  بههمواره  رسیدن  برای  در شاهنامه،  و ها  مقام 

بی اثبات  و  پادشاهی، جاودانگی  پهلوانی،  آزمون  (.33:  189)مسکوب،  گناهی است  جایگاه  های از جمله 
شخصیت خان مهم  هفت  از  گذر  پهلوانی،  جایگاه  به  رسیدن  برای  شاهنامه  حماسی  و  اساطیری  های 

شود که همانا هدف ، برای رسیدن به مقصود خود، عازم سفری میاست. قهرمان در این سبک از آزمون
رو،  این  از  است.  دشمن  دست  از  ایشان  رهایی  و  یا شاهزاده  پادشاه  جان  نجات  معمولًا  که  دارد  والایی 

شود تا رنج و خطر سفر داشتن هدف و معنا در آزمون است که زندگی را برای او معنادار کرده و باعث می
ها داشتن هدف و معنی، همیشه همراه با رنج و سختی اشت و پهلوان را به جان بخرد. بنابراین، در آزمون 

به خاصی  آرامش  هدف،  و  معنا  این  درک  با  آزمون  طول  در  میهمواره  را -دست  خود  رنج  را  او  و  آورد 
به نمون   (.45-46:  1393)فرانکل،  کشد  دوش میپذیرفته،  مهمترین  آزمون  ۀاز جمله  از  نوع  از این  ها، گذر 

چاره  با  همواره  شاهنامه،  در  رستم  پهلوانی  قدرت  است.  رستم  خان  لحظات اندیشیهفت  در  وی  های 
های شاهنامه شود. هر چند تمام قهرمانان و پهلوانان داستانبسیار دشوار در طول این آزمون سنجیده می
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خویش، از نیروی فرّ    ۀالعادهای فوقای دارند، اما رستم افزون بر قدرت و تواناییهای ویژه قدرت و توانایی
به را  دلیل هفت خان  به همین  و  برخوردار است  نیز  پشت سر می پهلوانی و حمایت خداوندی  -راحتی 

گذارد. کیکاوس در لشکرکشی به مازندران با جادوی دیو سپید اسیر شده است و در واقع مقصود اصلی 
راهی  ایران  پادشاه  نجات  برای  را  رستم  خود  فرزند  زال  است.  کیکاوس  رهایی  خان،  هفت  در  رستم 

کند. او برای رسیدن به هدف، دو راه پیش رو دارد اما راه دوم یعنی دشوارترین راه را انتخاب  مازندران می
می کند؛ زیرا »خویشکاری مرد در خطر کردن است و پهلوان حماسه برای پیروز شدن بیتاب و شتاب زده  

  (.35:  1389)مسکوب، است« 
اساطیری ایران    -چنان که یاد شد، حکیم فردوسی در شاهنامه که ارزشمندترین و مهمترین اثر حماسی

به افسانهاست،  موقعیت  اساطیری دلیل  و  کتابای  مانند  از اش  کشورها،  دیگر  در  خود  مشابه  های 
انسان و حتی  مکان  زمان،  گیاهان،  اشیاء،  تواناییموجودات شگفت،  با  به های شگفتهایی  انگیز سخن 

روند و داستان هفت خان شمار میترین نمودهای سبک گروتسک در این اثر به میان می آورد  که اصلی
ن های هفت خاایم تا داستانحاضر کوشیده  های گروتسکی است. در پژوهش رستم سرشار از این مؤلفه

های آن را ارائه نماییم. از این رو، عناصر گروتسک بررسی نموده و ویژگی  ۀرستم را با تأکید بر سبک و شیو
در داس را  اثر گروتسک  با یک  »موجودات« »مکان«،   ۀتان هفت خان رستم، ذیل چهار مؤلفمهم مرتبط 

 ایم. بندی کرده و مورد بررسی و تحلیل قرار داده»زمان« و »حوادث« طبقه

 گروتسک  موجودات .1-4
داستان قدرت در  با  موجودات عجیب  رستم،  خان  تواناییهای هفت  و  خارقها  دارند؛ های  وجود  العاده 

موجوداتی چون اژدها، شیر، جادوگر، ارژنگ دیو، دیو سفید که رستم در طی این هفت خان به مبارزه با 
 پردازد. آنها می

شود. او راه دو روزه را یک روزه کاوس عازم مازندران میرستم برای نجات کی در آغاز داستان خان اول،
به با  پیمود؛  پدیدار شد. رستم  از گور  پر  ناگهان دشتی  استراحت کند.  و خواست  دلیل گرسنه شد  همین 
ها رفت و کمند انداخت و گوری را شکار کرد. آتشی برافروخت و گور را بریان کرد و سمت آن رخش به

گاه افسار رخش را باز کرد و او را برای چرا رها کرد و خود در نیستانی بستر خواب ساخت و به خورد. آن
قدری  گشت؛ این شیر بهاش بازمیهای شب به لانهشیری بود که در نیمه  ۀخواب رفت. اما آن نیستان بیش

 توانست حریف او شود: العاده و قدرتمند بود، حتی فیل هم نمیخارق
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در این داستان با دو موجود گروتسکی مواجهیم که یکی شیر و دیگری رخش است. فردوسی برای بیان 
سازد که در ها و قدرت رخش و نیز نقش مؤثر آن در سیر داستان،  از آن یک موجود گروتسکی میتوانایی

 سازد: پردازد و او را مغلوب خود میاین داستان با شیری که در نهایت قدرت و شگفتی است، به مبارزه می

های رستم در راه نیک و نیز رهایی شاه،  گذاری نمادین و نقش مهم آن در پیروزیرخش در یک ارزش
 (.34: 1393)آموزگار،  تواند نمادی اهورایی داشته باشد می

شود تا صبر و طاقت وی مورد آزمایش قرار آب و علف میدر داستان خان دوم، رستم وارد بیابانی بی
آیند، اما رستم خدا را از یاد نبرده و به نیایش گیرد. هر چند رستم و رخش از فرط تشنگی و گرما از پا درمی

شود »وی همواره بر این اعتقاد است که برای نیکی و در راه حق شمشیر و یاری خواستن از او مشغول می
دارد. وی از جانب خدا خود را دارای مأموریتی زند و این اعتقاد او را به پشتیبانی پروردگار مستظهر میمی

می نیکی  از  دفاع  ندوشن،  داند«  برای  خارق  (.304:  1374)اسلامی  چندان  موجود  بخش،  این  در  -اگرچه 
 عنوان راهنما برای رساندن رستم به آب، قابل تأمل است: خورد، اما حضور میشی بهای به چشم نمیالعاده

رساند، عنایتی از طرف خداوتد برای رستم به  شود و او را به آبشخور میاین میش که راهنمای رستم می
پاس توسل و صبر و طاقت وی است؛ زیرا که میش کهن الگویی از »لطف و بخشش الهی و نیز ظهور 

 (.61:  1388)رستگار فسایی، شدنی فرّ ایزدی است« محسوس و رویت
صحن سوم،  شاخص  ه  مواج  ۀخان  از  یکی  با  دستان  گروتسکی  رستم  موجودات  یعنی  ترین  شاهنامه، 

ابتدایی داستان، رستم بعد از پشت سر گذاشتن بیابانی چنان هولناک و یافتن فراخ و  ۀاژدها است. در صحن
می رخش  به  رو  این  از  دارد؛  استراحت  و  خواب  قصد  شد،  آسایش،  اژدهایی ظاهر  یا  دیو  اگر  که  سپارد 

 شتتتتتیر بتتتتتود ۀنیستتتتتتان بیشتتتتت  در آن 
 چتتتو یتتتک پتتتاس بگذشتتتت درنتتتده شتتتیر 
 بتتتتر نتتتتی یکتتتتی پیتتتتل را خفتتتتته دیتتتتد  

 

 کتتتتته پیلتتتتتی نیارستتتتتت ازو نتتتتتی درود 
 بتتتته ستتتتوی کنتتتتام ختتتتود آمتتتتد دلیتتتتر 
 بتتتتتر او یکتتتتتی استتتتتپ آشتتتتتفته دیتتتتتد 

 (22: 1369)فردوسی،                                 

 ستتتوی رختتتش رخشتتتان برآمتتتد دمتتتان
 دو دستتتت انتتتدر آورد و زد بتتتر ستتترش  
 همتتتی زد بتتتران ختتتاک تتتتا پتتتاره کتتترد  

 

 چتتو آتتتش بجوشتتتید رختتش آن زمتتتان 
 همتتان تیتتز دنتتدان بتته پشتتت انتتدرش 
 ددی را بتتتتران چتتتتاره بیچتتتتاره کتتتترد  

 (22)همان:                                     
 

 همانگتتته یکتتتی غتتترم فربتتتی ستتترین
 ازان رفتتتتتن غتتتترمش انتتتتدازه خاستتتتت 

 

 بپیمتتتتتتود پتتتتتتیش ستتتتتتپهبد زمتتتتتتین 
 بتتته دل گفتتتت کابشتتتخور ایتتتن کجاستتتت 

 (24: 1369)فردوسی،                         
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 خودسرانه به مبارزه نپردازد: 

است.   شده  انجام  ایران  و  هند  اساطیر  آغاز  در  که  است  عملی  »همان  اژدها  با  خدای مبارزه  ایندرا، 
ا  ۀدهندجنگاور و برکت بههندی،  آورندژدهایی  را که  این الگو، خشکی است، می  ۀنام ورتره  پی  کشد در 

می تکرار  را  آن  پهلوانان  و  شاهان  باید نخستین  قهرمانان  دیگر  و  اسفندیار،  رستم،  گرشاسب،  کنند. 
در   (.318:  1387)واحددوست،  سعادت مردمان باشند«    ۀتا در جایگاهی قرار گیرند که مایاژدهاکشی کنند  

شود که در آن مرغزار خانه بعدی، وقتی رستم مشغول خواب و استراحت است، اژدهایی ظاهر می  ۀصحن
 داشت:

تر،  مهم  ۀک را در این داستان دارد اما نکتتنهایی توانایی تقویت رویکرد گروتسهر چند حضور اژدها به
خارقویژگی و  میالعادههای عجییب  نشان  خود  از  که  است  بهای  را دهد؛  رستم  رخش  وقتی  که  طوری 

 شود:کند تا او را متوجه خطر کند، اژدها ناپدید میبیدار می

 پرسد:و حتی توانایی سخن گفتن دارد و از رستم نامش را می
 بتتدو اژدهتتا گفتتت نتتام تتتو چیستتت؟

 
 کتتته زاینتتتده را بتتتر تتتتو بایتتتد گریستتتت 

 (26)همان:                                       

ها و اتفاقات عجیب و غریب، اساس سبک گروتسک است؛ زیرا در این سبک،  ها، تواناییاین ویژگی
ایم، دور کند. از کند تا در حقیقت نفوذ کرده و ما را از آنچه به آن خو کردههایی استفاده میهنر از قالب 

ترین برانگیزندگان احساسات و عواطف پنهان آدمی، مخصوصاً از نوع این رو، گروتسک یکی از شاخص
 (.257: 1395)آدامز و یتس، منفی آن مانند تنفر، گناه، ترس و تغییرات ناگهانی است 

در خان چهارم، رستم بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی و مبارزه با شیر و آژدها و همچنین نجات  
-های عجیب و توانایی جادوگری است و برای به شود که دارای ویژگیرو مییافتن از بیابان، با پیرزنی روبه

 تهمتتتتن بتتته رختتتش ستتتراینده گفتتتت
 اگتتتر دشتتتمن آیتتتد ستتتوی متتتن بپتتتوی 

 

 کتته بتتا کتتس مکتتوش و مشتتو نیتتز جفتتت 
 تتتو بتتا دیتتو و شتتیران مشتتو جنگجتتوی 

 (26و25: 1369)فردوسی،                  
 

 ز دشتتتتت انتتتتدر آمتتتتد یکتتتتی اژدهتتتتا
 بتتتتتدان جایگتتتتته بتتتتتودش آرامگتتتتتاه 

 

 کتتتتتزو پیتتتتتل گفتتتتتتی نیابتتتتتد رهتتتتتا 
 نکتتتتتردی ز بتتتتتیمش بتتتتترو دیتتتتتو راه 

 (26: 1369)فردوسی،                      
 

 تهمتتتتن چتتتو از ختتتواب بیتتتدار شتتتد
 بتتتته گتتتترد بیابتتتتان یکتتتتی بنگریتتتتد 

 

 ستتتر پتتتر ختتترد پتتتر ز پیکتتتار شتتتد 
 شتتتتتتد آن اژدهتتتتتتای دژم ناپدیتتتتتتد 

 (26)همان:                                  
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 دام انداختن رستم، بزمی آراسته است:
 چتتو چشتتم تتتذروان یکتتی چشتتمه دیتتد

 
 یکتتتتی جتتتتام زریتتتتن بتتتترو پتتتتر نبیتتتتد 

 (29: 1369)فردوسی،                                 
به  را  خود  جادو  و  افسون  با  جادوگر  پیرزن  میاین  در  زیبا  و  جوان  زنی  بفریبد.  شکل  را  رستم  تا  آورد 

شخصیت و  داستان  که سیر  غیرعادی  چنین شخصیت  خارج وجود  معمولی  حالت  از  را  روایت  پردازی 
 کند، مصداق یک شخصیت و موجود گروتسک است:می

گزارد. چون رستم نام خدا را بر  شود و بر او آفرین گفته، خداوند را سپاس میرستم از دیدار او  شاد می
گردد. رستم به او نگاه کرده  اش آشکار میجادوگر تغییر یافته و سیمای شیطانیۀ  راند، ناگهان چهرزبان می

 کشد: فهمید که او جادوگر است و او را اسیر کرده و میو می

به  داستان،  این  در  جادوگر  میپیرزن  محسوب  منفی  آنیمای  نماد  عمدتاً  نوعی  او  تلاش  که  شود 
کند تا قهرمان را از رسیدن به اهداف اساسی برانگیختن میل جنسی در قهرمان است. از این رو، تلاش می

ای دو  ویژه اسطوره، چهره طور کلی وجود زنان نمادین در آثار ادبی و بهبه   (.271:  1389)یونگ،  خود باز دارد  
وجهی دارد؛ زیرا از یک جهت مظهر سازندگی و زایندگی هستند و از سوی دیگر عامل ویرانی، کشندگی و 

های بشری، وجود زنانی  باشند. از جمله کارکردهای آنیما در روان ناخودآگاه جمعی و اسطوره مخرب می
شوند که با نیروهای مرموز )یا ناخودآگاه( فریبنده و پلید »مانند زنان جادوگر ظاهر میۀ  است که با چهر

 (.271)همان:  در ارتباط هستند«
در خان ششم، رستم با راهنمایی اولاد )که در خان قبلی اسیر رستم شده است( راهی مازندران شده      

کی سپید  دیو  که  مکانی  یعنی  اسپروز،  کوه  به  دیوان  و  شاهنامه،  در  رسید.  بود،  کرده  بند  در  را  کاوس 
»سرچشمم که  هستند  اهریمنی  است«    ۀوجوداتی  شمال  نمود   (23:  1390)کرتیکس،  آنها  آنها  با  نبرد  و 

به گروتسکی  موجود  با  مبارزه  به  مرحله،  این  در  رستم  دارد.  دیو میچشمگیری  ارژنگ  را  پردازد نام  او  و 
 کشد:می

 بیاراستتتتتت رخ را بتتتتته ستتتتتان بهتتتتتار
 بتتتر رستتتتم آمتتتد پتتتر از رنتتتگ و بتتتوی  

 

 وگتتتتر چنتتتتد زیبتتتتا نبتتتتودش نگتتتتار 
 بپرستتتتتید و بنشستتتتتت نزدیتتتتتک اوی 

 (30)همان:                                             

 چتتتتتتو آواز داد از خداونتتتتتتد مهتتتتتتر
 روانتتتتتش گمتتتتتان نیتتتتتایش نداشتتتتتت 
 ستتتیه گشتتتت چتتتون نتتتام یتتتزدان شتتتنید 
 بینتتتتتداخت از بتتتتتاد ختتتتتم کمنتتتتتد 

 

 تر گشتتتت جتتتادو بتتته چهتتتردگرگونتتته 
 زبتتتتتانش تتتتتتوان ستتتتتتایش نداشتتتتتت 
 تهمتتتتتن ستتتتبک چتتتتون درو بنگریتتتتد 
 ستتتتتتر جتتتتتتادو آورد ناگتتتتتته ببنتتتتتتد 

 (31)همان:                                        
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آزمون رستم است. »عدد هفت نماد کمال و نمایانگر کل جهان در حرکت    ۀخان هفتم، آخرین مرحل
پردازد. یعنی دیو سپید می  رستم در این خان، به مبارزه با مهتر دیوان مازندران(.  574:  1388)شوالیه،  است«  

به زمینهعنوان عاصیان شکستدیوان »به  ۀپیشین آریایی است که  پیش  یا خدایان  از بدی منسوب  یافته  ای 
 (.  164: 1393)هیلنز، شوند« می

صحن می  ۀدر  را  دیوها  و  غار شده  وارد  رستم  میاول،  دیو سپید  به  تا  بهکشد  موجود  این  قدری رسد. 
 شود:ترسدو دلش پرنهیب میالعاده است که رستم پهلوان از او میشگفت و خارق

 ۀهتتای عجیتتب و غریبتتی استتت کتته آن را در زمتترالعاده بودن، دارای مشخصتتهدیو سپید علاوه بر خارق
 شود:طوری که خون آن باعث روشنایی دیدگان میدهد؛ بهموجودات گروتسک قرار می

 گروتسکی دیگر این موجودات، خوابیدن در روز است:  ۀمشخص
 بتتتتدو گفتتتتت اولاد چتتتتون آفتتتتتاب

 
 شتتود گتترم و دیتتو انتتدر آیتتد بتته ختتواب 

 (41)همان:                                                       
بتترد تتتا بتتا چکانتتدن ختتون آن در کاوس متتیآورد و به نزد کیرستم دیو سپید را کشته، جگرش را در می

ای نماد »زندگی، بتتاروری و دست آورد؛ زیرا خون در باورهای اسطوره چشمان وی، دوباره بینایی خود را به
-توانتتایی متتی  ۀدن آن یا گذشتن از روی آن را مایشد و از همین روی بود که نوشیتجدید حیات دانسته می

 بتتتتته ارژنتتتتتگ ستتتتتالار بنهتتتتتاد روی
 یکتتتتتی نعتتتتتره زد در میتتتتتان گتتتتتتروه 
 بتتتترون آمتتتتد از خیمتتتته ارژنتتتتگ دیتتتتو 
 چتتتو رستتتتم بدیتتتدش برانگیختتتت استتتب 
 ستتتر و گتتتوش بگرفتتتت و یتتتالش دلیتتتر 

 

 چتتتتو آمتتتتد بتتتتر لشتتتتکر نتتتتامجوی 
 تتتتتو گفتتتتتی بدریتتتتد دریتتتتا و کتتتتوه  
 چتتو آمتتد بتته گتتوش انتتدرش آن غریتتو 
 بیامتتتتد بتتتتر وی چتتتتو آذر گشستتتتپ 
 ستتتر از تتتتن بکنتتتدش بتتته کتتتردار شتتتیر 

 (38 :1369)فردوسی،                        

 بتتته تتتتاریکی انتتتدر یکتتتی کتتتوه دیتتتد
 بتته رنتتگ شتتبه روی و چتتون شتتیر متتوی 
 ستتتوی رستتتتم آمتتتد چتتتو کتتتوهی ستتتیاه 
 ازو شتتتتتتتد دل پیلتتتتتتتتن پرنهیتتتتتتتب 

 

 سراستتتتتر شتتتتتده غتتتتتار ازو ناپدیتتتتتد 
 جهتتتتان پتتتتر ز پهنتتتتای و بتتتتالای اوی 
 از آهتتتتتنش ستتتتتاعد ز آهتتتتتن کتتتتتلاه  
 بترستتتتید کامتتتتد بتتتته تنگتتتتی نشتتتتیب 

 (42: 1369)فردوسی،                              

 هتتتا تیتتتره شتتتدستتتپه را ز غتتتم چشتتتم
 پزشتتتکان بتتته درمتتتانش کردنتتتد امیتتتد 
 چنتتتین گفتتتت فرزانتتته متتتردی پزشتتتک 
 چکتتتانی ستتته قطتتتره بتتته چشتتتم انتتتدرون 

 

 متتتترا چشتتتتم در تیرگتتتتی خیتتتتره شتتتتد 
 بتتتته ختتتتون دل و مغتتتتز دیتتتتو ستتتتپید 
 کتتته چتتتون ختتتون او را بستتتان سرشتتتک 
 نشتتتود تیرگتتتی پتتتاک بتتتا ختتتون بتتترو 
 (40)همان:                                             
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این ویژگی متناقض در دیو سپید را که با مرگ و خون ختتود باعتتث حیتتات و  (.243:  1390)هتتال،  پنداشتند«  
گوید، تطبیتتق داد. او ماننتتد عنصر گروتسک می  ۀ وان با آنچه هارفام دربارتشود، میبینایی افراد دیگری می

تواند در ترکیتتب دیگتتری جتتای بگیتترد، کند که گروتسک چگونه آنچه را که به هیچ وجه نمیکایزر بیان می
توانتتد شود که نمتتیحضور میکند. چیزی در بطن چیز دیگری جای گرفته و با او هموارد کمپوزیسیون می
طتتوری کتته ممکتتن کنتتد. بتتههای دیگر، اشیاء و مسائل را در اندازه یا زمان متراکم میبشود و یا در مصداق

 (.54-53: 1395)آدامز و یتس، است یک جسم در آن  واحد هم چروکیده و پیر باشد و هم صاف و جوان 

 گروتسک  مکان -2-4
گیرد، محیطی غیرعتتادی و ها قرار میهایی که رستم در طی سفرهای هفت خان خود در آنها و محلمکان

شتتود و از ایتتن رو بتترای هتتایی یافتتته نمتتیغیرمعمولی است؛ زیرا در دنیای واقعی، مصتتادیق چنتتین مکتتان
 العاده است.انگیز و خارقمخاطب داستان، بسیار شگفت

رستم در خان اول، با پشت سر گذاشتن مرغزاری که سرشار از تنعّم بتتود، در ایتتن مرحلتته وارد بیابتتانی 
 قدری مهلک است که پهلوانی همچون رستم را از پای درآورده است:شود. این مکان بهانگیز میاعجاب

-آب و مهلکی است؛ بهافزاید، وجود چشمه در چنین مکان بیانگیزی این مکان میآنچه بر شگفت
تا او را به چشمه رسانده از مرگ حتمی رهایی طوری که میشی از طرف خداوند راهنمای رستم می شود 

 . بخشد

بخش دارد و رستگاری کننده و قدرت تزکیه و زندگی دوباره است؛ چرا که آب فضیلتی تزکیه  ۀآب »وسیل
 ۀبخشتتی در مکتتانی کتته کشتتندتنصتتر حیتتاوجود چنین ع (.203: 1388)شتتوالیه، شود« موجب باززایی می

تتتوان بتتا را میشود. این ویژگی متناقض در  خان دوم محض است، یک نوع عنصر گروتکسی محسوب می
کند که گروتستتک چگونتته گوید، تطبیق داد. او مانند کایزر بیان میعنصر گروتسک می  ۀ آنچه هارفام دربار

کند. چیزی در بطتتن تواند در ترکیب دیگری جای بگیرد، وارد کمپوزیسیون میآنچه را که به هیچ وجه نمی
هتتای دیگتتر، اشتتیاء و تواند بشتتود و یتتا در مصتتداقشود که نمیحضور میچیز دیگری جای گرفته و او هم

طوری که ممکن است یک جسم در آن  واحد هم چروکیتتده و کند. بهمسائل را در اندازه یا زمان متراکم می

 یکتتتتتی راه پتتتتتیش آمتتتتتدش نتتتتتاگزیر
 پتتتتی استتتتپ و گویتتتتا زبتتتتان ستتتتوار 

 

 همتتتی رفتتتت بایستتتت بتتتر خیتتتره خیتتتر 
 ز گرمتتتتا و از تشتتتتنگی شتتتتد ز کتتتتار 

 (23: 1369)فردوسی،                             

 بشتتد بتتر پتتی متتیش و تتتیغش بتته چنتتگ
 بتتتره بتتتر یکتتتی چشتتتمه آمتتتد پدیتتتد 

 

 گرفتتتتته بتتتته دستتتتت دگتتتتر پالهنتتتتگ 
 چتتتو متتتیش ستتتراور بتتتدانجا رستتتید 

 (24)همان:                                    
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 (.54-53: 1395)آدامز و یتس، پیر باشد و هم صاف و جوان 
می دشتی  وارد  رستم  سوم،  خان  میدر  اول  همان  از  فردوسی  که  مکان شود  یک  دشت  این  که  گوید 

 . معمولی نیست؛ زیرا محل زندگی اژدهایی بسیار خطرناک است 

به آنجا شگفتقدری عجیب و خارقاین مکان  در  از حضور رستم  نیز  اژدها  زده  العاده است که خود 
    شودمی

-ای مهیا میشود که در آن بزمی آراسته و سفره خان چهارم، وارد مکان گروتسکی دیگری میرستم در  
     بیند

هر چند وجود چنین مکانی در دل بیابان خود یک نمود مکان گروتسک است، اما آنچه بر شگفتی آن 
توانانیمی با  جادوگر  پیرزن  وجود  اعجابافزاید،  موجود های  خود عنصر  که  است  جایگاه  این  در  انگیز 

 رود:شمار میگروتسکی به

رست پنجم،  خان  داستان  مرحلدر  چهار  گذاشتن  سر  پشت  از  پس  و قبل  ۀم  عجیب  مکانی  وارد  ی، 
 کند: آور را چنین توصیف میشود که فردوسی  آن مکان شگفتدیگری می ۀالعادخارق

 ز دشتتتتت انتتتتدر آمتتتتد یکتتتتی اژدهتتتتا
 بتتتتتدان جایگتتتتته بتتتتتودش آرامگتتتتتاه 

 

 کتتتتتزو پیتتتتتل گفتتتتتتی نیابتتتتتد رهتتتتتا 
 نکتتتتتردی ز بتتتتتیمش بتتتتترو دیتتتتتو راه 

 (25: 1369)فردوسی،                                      

 پتتر اندیشتته شتتد تتتا چتته آمتتد پدیتتد
 نیارستتتت کتتتردن کتتتس آنجتتتا گتتتذر 

 

 کتتتته یتتتتارد بتتتتدین جایگتتتتاه آرمیتتتتد 
 ز دیتتتتتوان و پتتتتتیلان و شتتتتتیران نتتتتتر 

 (25)همان:                                        

 درختتتتتتت و گیتتتتتتا دیتتتتتتد و آب روان
 چتتو چشتتم تتتذروان یکتتی چشتتمه دیتتد 
 یکتتتتی غتتتترم بریتتتتان و نتتتتان از بتتتترش  

 

 چنتتتان چتتتون بتتتود جتتتای متتترد جتتتوان 
 یکتتتی جتتتام زریتتتن بتتترو پتتتر نبیتتتد 
 نمکتتتتدان و ریچتتتتال گتتتترد انتتتتدرش 

 (29)همان:                                     

 بتتته گتتتوش زن جتتتادو آمتتتد ستتترود
 بیاراستتتتتتت رخ را بستتتتتتان بهتتتتتتار 

 

 رستتتتتتم و زختتتتتم رود ۀهمتتتتتان نالتتتتت  
 وگتتتتر چنتتتتد زیبتتتتا نبتتتتودش نگتتتتار 

 (30)همان:                                                     

 همتتی رفتتت پویتتان بتته جتتایی رستتید
 شتتب تیتتره چتتون روی زنگتتی ستتیاه 
 تتتو خورشتتید گفتتتی بتته بنتتد اندرستتت 

 

 کتتتته انتتتتدر جهتتتتان روشتتتتنایی ندیتتتتد 
 ستتتتاره نتتته پیتتتدا نتتته خورشتتتید و متتتاه 
 ستتتتتاره بتتتته ختتتتم کمنتتتتد اندرستتتتت 

 (30)همان:                                                      
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دیگری می وارد مکان عجیب  بلافاصله  این مکان عجیب،  پشت سر گذاشتن  با  کاملًا رستم  شود که 
-متضاد مکان قبلی است و برخلاف مکان قبلی که حس ترس و ناامیدی را در ذهن مخاطب تداعی می

 کرد، این جایگاه سرشار از امید و شادی است 

کند تا دو حس ناسازگار  گیری از آن، تلاش میدر واقع این رسالت گروتسک است که نویسنده با بهره 
 (. 1: 1390)تسلیم جهرمی و طالبیان، مخاطب خویش القا کند زمان بهترس و خنده را هم

کند تا با راهنمایی او بتواند به جایگاه دیو سپید و محلی که کاوس را در بند  رستم اولاد را اسیر خود می
 شمارد: آوری را بر میهای شگفتکرده است، راه بیابد. اولاد در وصف مکان دیو سپید، ویژگی

انگیز بازنمایی  های شگفتجایگاه ارژنگ دیو در خان ششم، مکانی بسیار عجیب است که با ویژگی
 شده است: 

ژنگ دیو که نگهبان آب است، کارکردی نمادین دارند  و رستم برای گذشتن از آب و  این جایگاه و ار
رسیدن به مازندران، باید آن را از بین ببرد. آب در اینجا نماد حیات است و آزمون گذر از آن، نماد حیات 

هایی چون خدایان دریاها و ایزدان توفان و صاعقه، پری دریایی و دوباره است که »سبب پیدا شدن اسطوره 
 (.124: 1388)رستگار فسایی، ... شده است« 

گیرد، کوه و غاراست. اولاد محل دیو های گروتسک که رستم در آن قرار میدر خان هفتم،آخرین مکان 
 کند: انگیزی توصیف میهای شگفت سپید را با چنین ویژگی

 وزانجتتتتا ستتتتوی روشتتتتنایی رستتتتید
 جهتتتتانی ز پیتتتتری شتتتتده نوجتتتتوان

 

 زمتتتین پرنیتتتان دیتتتد و یکستتتر خویتتتد 
 همتتتتتتته ستتتتتتتبزه و آبهتتتتتتتای روان 

 (30)همان:                                            

 وزانجتتتا ستتتوی دیتتتو فرستتتنگ صتتتد
 میتتتان دو صتتتد چاهستتتاری شتتتگفت 
 میتتتان دو کوهستتتت ایتتتن هتتتول جتتتای 
 ز دیتتتتتوان جنگتتتتتی ده و دو هتتتتتزار 

 

 بیایتتتتتد یکتتتتتی راه دشتتتتتوار و بتتتتتد 
 بتتته پیمتتتایش انتتتدازه نتتتتوان گرفتتتت 
 نپریتتتتد بتتتتر آستتتتمان بتتتتر همتتتتای 
 بتتته شتتتب پاستتتبانند بتتتر چاهستتتار 

 (35: 1369)فردوسی،                                   

 چتتو یتتک نیمتته بگذشتتت از تیتتره شتتب
 بتتتتته مازنتتتتتدران آتتتتتتش افروختنتتتتتد 
 تهمتتتتن بتتته اولاد گفتتتت آن کجاستتتت 
 در شتتتتهر مازنتتتتدران استتتتت گفتتتتت 
 بتتتتتدان جایگتتتتته باشتتتتتد ارژنتتتتتگ 

 

 ختتروش آمتتتد از دشتتت و بانتتتگ جلتتتب 
 بتته هتتر جتتای شتتمعی همتتی ستتوختند 
 کتته آتتتش برآمتتد همتتی چتتپ و راستتت 
 کتتته از شتتتب دو بهتتتره نیارنتتتد خفتتتت 
 کتتته هزمتتتان برآیتتتد ختتتروش و غریتتتو  

 (37)همان:                                              
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رسد. غار در اینجا، مکانی ناشناخته و  بعدی، رستم به غاری که جایگاه دیو سپید است، می  ۀدر صحن
کاه یا ذهنیات سرکوب شده قلمداد می  (.49:  1388)یاحقی و بامشکی،  شود  بسیار مبهم است که نماد ناخودآ

ای که در اثر توان چنین عنوان کرد که نویسندهدر توجیه این نوع استفاده از نمادها در سبک گروتسک، می
کند اما به بازنمایی گیرد، با آنکه بر ماهیت پر رمز و راز زندگی اذعان میادبی خود از گروتسک بهره می

-سمت مرزهای پر رمز و راز هدایت میهای درونی خود را بهشود؛ بلکه محدودیتظواهر نیز راضی نمی
 شود:آوری توصیف میهای شگفتاین غار پر رمز و را زبا چنین ویژگی(. 232: 1395)آدامز و یتس، کند 

 گروتسک  زمان -3-4
رود.  شمار میهای هفت خان رستم بههای اصلی سبک گروتسک در داستان زمان، یکی از مشخصه 

ها، شب اتفاق شب، زمان استراحت و آرامش رستم است؛ هر چند که بعضی اتفاقات مهم در این داستان
 کاوس است.  مسیر برای رسیدن به دیو سپید و رهایی کی  ۀنیز زمان آغاز فعالیت و ادامافتند. روز می

 افتد: در خان اول، بازگشت شیر به کنام خویش و نبردش با رخش، در شب اتفاق می

 و روز در تمام شاهنامه، سرآغاز کار و فعالیت است؛ چنانچه در این خان:

افتد. رستم بعد  آژدها، در شب اتفاق می  ۀاتفاق داستان خان سوم، یعنی حمل  ترینترین و ترسناک مهم
از پشت سر گذاشتن بیابانی مهلک و یافتن فراخ و راحتی، در مرغزاری به استراحت و خواب و رخش نیز 

 دیتتتتتو گیتتتتتر ۀتتتتتتو اکنتتتتتون ره خانتتتتت 
 گتتتتتذر کتتتتترد بایتتتتتد بتتتتتر هفتتتتتت 
 یکتتتی غتتتار پتتتیش آیتتتدت هولنتتتاک  

 

 بتتته رنتتتج انتتتدرآور تتتتن و تیتتت  و تیتتتر 
 ز دیتتتوان بتتته هتتتر جتتتای کتتترده گتتتروه 
 چنتتان چتتون شتتنیدم پتتر از بتتیم و بتتاک  

 (40: 1369)فردوسی،                      

 بتتته کتتتردار دوزخ یکتتتی چتتتاه دیتتتد
 زمتتتانی همتتتی بتتتود در چنتتتگ تیتتت  
 ازان تیرگتتتتی جتتتتای دیتتتتده ندیتتتتد 

 

 تتتتتتتن دیتتتتتتو از تیرگتتتتتتی ناپدیتتتتتتد 
 نبتتتتتد جتتتتتای دیتتتتتدار و راه گریتتتتت  
 زمتتتتتانی بتتتتتران جایگتتتتته آرمیتتتتتد 

 (44: 1369)فردوسی،                            

 شتتتتیر بتتتتتود ۀدران نیستتتتتان بیشتتتتت 
 چتتو یتتک پتتاس بگذشتتت درنتتده شتتیر 

 

  کتتته پیلتتتی نیارستتتتی آن نتتتی پستتتود 
 بتتته ستتتوی کنتتتام ختتتود آمتتتد دلیتتتر 

 (22: 1369)فردوسی،                                 

 چتتو خورشتتید بتترزد ستتر از تیتتره کتتوه 
 تتتتن رختتتش بستتتترد و زیتتتن نهتتتاد 

 

 تهمتتتتن ز ختتتواب ختتتوش آمتتتد ستتتتوه  
 ز یتتتزدان نیکتتتی دهتتتش کتتترد یتتتاد 
 (23)همان:                                                  
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شود. در همین زمان است که اژدها به جایگاه خود که رستم در آن آرمیده شب به چرا مشغول میتا نیمه
 . گردداست، باز می

وقوع   برای  را  آن  ویژگی  همین  و  است  ترسناک  و  آمیز  اسرار  مبهم،  زمانی  عمومی،  اذهان  در  شب 
افتد. از این رو فردوسی از العاده در شب اتفاق میکند و بیشتر اتفاقات ترسناک و خارقگروتسک مهیا می

گیری هر چه بهتر برای پرداختن به موجود گروتسکی اژدها بهره گرفته های شب جهت بهرههمین ویژگی
بهره  با  که  تاریکی شب،  است  از عنصر  از   های تواناییگیری  را  از چشم رستم  ناپدید شدن  عجیبی چون 

 دهد:خود نشان می

افتد که عنصر گروتسک  اتفاقات مهم خان پنجم، از جمله دیدار رستم و ارژنگ دیو، در شب اتفاق می
 های گروتسکی بسیاری دارد مانند نخوابیدن در شب:است و ویژگی

    افتد:اما نبرد رستم با ارژنگ دیو در صبح اتفاق می

  

 بخفتتتت و بتتتر آستتتود و نگشتتتاد لتتتب
 ز دشتتتت انتتتدر آمتتتد یکتتتی اژدهتتتا 
 بتتتتتدان جایگتتتتته بتتتتتودش آرامگتتتتتاه 
 بیامتتتتد جهتتتتانجوی را خفتتتتته دیتتتتد 

 

 چمتتان و چتتران رختتش تتتا نتتیم شتتب 
 کتتتتزو پیتتتتل هرگتتتتز نبتتتتودی رهتتتتا 
 نکتتتتردی ز بتتتتتیمش بتتتتترو دیتتتتتو راه 
 همتتان رختتش چتتون شتتیر آشتتفته دیتتد 

 (26)همان:                                                   

 دگتتر بتتاره چتتون شتتد بتته ختتواب انتتدرون
 بتتته بتتتالین رستتتتم تتتتگ آورد رختتتش 
 متتتترد دگربتتتتاره بیتتتتدار شتتتتد خفتتتتته 
 بیابتتتان همتتته ستتتر بتتته ستتتر بنگریتتتد 

 

 ز تتتتتتاریکی آن اژدهتتتتتا شتتتتتد بتتتتترون 
 همتتی کنتتد ختتاک و همتتی کتترد پختتش 
 برآشتتتتتفت و رخستتتتتارگان کتتتتترد زرد  
 بجتتتز تیرگتتتی شتتتب بتتته دیتتتده ندیتتتد 

 (27)همان:                                              

 شتتتبچتتتو یتتتک نیمتتته بگذشتتتت از تیتتتره 
 بتتتتته مازنتتتتتدران آتتتتتتش افروختنتتتتتد 
 تهمتتتتتن بتتتته اولاد گفتتتتت آن کجاستتتتت 
 در شتتتتتهر مازنتتتتتدران استتتتتت گفتتتتتت 

 

 ختتروش آمتتد از دشتتت و بانتتگ جلتتب 
 ستتوحتند بتته هتتر جتتای شتتمعی همتتی 
 کتته آتتتش برآمتتد چتتپ و دستتت راستتت 
 کتتته از شتتتب دو بهتتتره نیارنتتتد خفتتتت 

 (37)همان:                                              

 بخفتتت آن زمتتان رستتتم جنتتگ جتتوی
 بپیچیتتتتتتد اولاد را بتتتتتتر درختتتتتتت 

 زیتتتن انتتتدر افگنتتتد گتتترز نیتتتا بتتته
 

 چتتتو خورشتتتید تابنتتتده بنمتتتود روی 
 بتته ختتم کمنتتدش فروبستتت ستتخت 
 همتتتی رفتتتت یتتتک دل پتتتر از کیمیتتتا 

 (38)همان:                                           
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-پیوندد. هرچند رستم شب به جایگاه دیو سپید میوقوع میاتفاقات مهم، روز به  همۀ  در خان هفتم، 
 .کندرسد، اما به راهنمایی اولاد عمل می

خواهد ویژگی گروتسکی دیو، خوابیدن در روز است. اولاد رستم را از این موضوع آگاه کرده و از او می
 تا برای پیروزی بر دیو سپید، روز بر او حمله کند. پس رستم: 

 نکتترد ایتتچ رستتتم بتته رفتتتن شتتتاب
 

 بتتتتدان تتتتتا برآمتتتتد بلنتتتتد آفتتتتتاب 
 (41)همان:                              

 گروتسک  حوادث -4-4
های هفت خان رستم، علاوه بر عناصر موجودات، مکان و زمان گروتسک، از حتتوادث فردوسی در داستان

کند تتتا گیری از آن حوادث گروتسک سعی میکند که با بهره ها رونمایی میانگیزی در روند داستانشگفت
دو حس متناقض ترس )دلهره یا انزجار( و شادی )فراخ و راحتی( را همزمان به مخاطب خویش القا کنتتد. 

-شوند، همه برای مخاطب نامتعارف و نتتامعمول ها واقع میحوادث و اتفاقاتی که در هر یک از هفت خان
 شوند. از این رو این حوادث با هنر بازنمایی گروتسک کاملًا همسو هستند.اند و باعث شگفتی او می

انگیز است، نبرد شیر با رخش است. شیر با آنکه در نهایت  در خان نخست، آنچه نامعقول و شگفت
 شود و این اتفاق برای مخاطب بس عجیب و نامعمول است: قدرت است، اما رخش بر او پیروز می

ای از واقعیتتت و خیتتال شوند، آمیزه که در آن واقع می  وادثیحتبع آن موجودات و  جهان گروتسکی و به
ای بتته مخاطتتب ختتود بنمایتتد. گیری از این ستتبک، دنیتتا را از منظتتر تتتازه است. نویسنده سعی دارد با بهره 

 ۀواسطتأثیر گذاریش بر مخاطب، به  بسیار فاصله دارد و  فنتزی  ۀسک مفهومی تخیلی است اما با مقولگروت
 (.11:  1390)تامسون، موضوع در چارچوب واقعیت است    ۀگرایانموقعیت واقع

به شگفت بیابان و هدایت رستم  اتفاق در داستان خان دوم، ظاهر شدن میشی در دل  سوی  انگیزترین 
 کند: زده میچشمه است که در واقع خواننده چنین انتظاری نداشته و این اتفاق او را شگفت

 بتتتتدو گفتتتتت اولاد: چتتتتون آفتتتتتاب
 بریشتتان تتتو پیتتروز گتتردی بتته جنتتگ 
 ز دیتتتتتوان نبینتتتتتی نشستتتتتته یکتتتتتی 

 

 شتتود گتترم و دیتتو انتتدر آیتتد بتته ختتواب،  
 تتتترا یتتتک زمتتتان کتتترد بایتتتد درنتتتگ 
 جتتتتز از جتتتتادوان پاستتتتبان انتتتتدکی 

 (41)همان:                                        

 ستتتوی رختتتش رخشتتتان بیامتتتد دمتتتان
 دو دستتتت انتتتدر آورد و زد بتتتر ستتترش  
 همتتتی زد بتتتران ختتتاک تتتتا پتتتاره کتتترد  

 

 چتتتو آتتتتش بجوشتتتید رختتتش آن زمتتتان 
 همتتان تیتتز دنتتدان بتته پشتتت انتتدرش 
 ددی را بتتتتدان چتتتتاره بیچتتتتاره کتتتترد  
 (22: 1369)فردوسی،                                    
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جر آفریننددر  رخش  سوم،  خان  داستان  خارق  ۀیان  شاهنامه  العادهاتفاقات  در  اسب  است.  بوده  ای 
های دیگر نیز های ملت کند و علاوه بر این، در اسطوره ارزش نمادین والایی دارد که مانند انسان رفتار می

به دارد. »اسب  در ای شگفتگونهحضور  و  داشته است  به خود مشغول  را  اروپایی  و  اقوام هند  آور ذهن 
ایزد آفتاب، ماه و باد سخن رفته است.در راه بعضی   ۀویژ  ۀعنوان نشانروپایی از اسب بههای هند و اافسانه

های داستان خان سوم با توصیف در تمام بخش(.  329:  1387)واحددوست،  کردند«  ایزدان اسب قربانی می
بر رستم می که  آشنا میاتفاقات شگفتی  بیشتر  داستان  با فضای وهمناک  که گذرد، مخاطب  وقتی  شود. 

شود که در نهایت خوفناکی و شگفتی است. در رستم در حال استراحت و خواب است، اژدهایی ظاهر می
شگفتی وا العاده بوده و خواننده را بههای رخش برای آگاه کردن رستم از خطر، بسیار خارقاین میان تلاش 

 دارد:می

آفرییند خارق ۀرخش  اقدام  به  دست  نیز  ادامه  در  که  است  خان  این  در  نکردنی  باور   ۀالعاداتفاقات 
 پردازد: زند و به یاری رستم در نبرد با اژدها میدیگری می

گروتسک، فردوسی در تصویرسازی و توصیف حوادث این   ۀالعادماهیت نابهنجار و خارقبا توجه به 
 رسد کاملًا موفق بوده است. نظر میترین شکل از این سبک بهره گرفته است که بهها به دقیقداستان

شتتود. در وضوح تقابل خیر و نیروی خدایی با شر و نیروی جادویی دیده متتیدر داستان خان چهارم، به
واقع، هنر گروتسک این است تا امکانی فراهم نماید که نیروی شرّ تجزیه شده و مخاطب از این طریتتق بتته 

در دیدار رستم و پیرزن  (.70: 1395)آدامز و یتس، ای در آن مفهوم زندگی کند جهان دیگری وارد شده، لحظه
-رو میجادوگر، مخاطب با این تقابل خیر و شر و در نهایت پیروزی خیر مطلق بر افسون و جادویی رویه

 انگیز است:برای او شگفت  هکشود 

 همانگتتته یکتتتی غتتترم فربتتتی ستتترین
 ازان رفتتتتن غتتترمش انتتتدازه خاستتتت 

 

 بپیمتتتتتتود پتتتتتتیش ستتتتتتپهبد زمتتتتتتین 
 بتتته دل گفتتتت کابشتتتخور ایتتتن کجاستتتت

 (24: 1369)فردوسی،                              

 دلتتتش زان شتتتگفتی بتتته دو نتتتیم بتتتود
 هتتتم از بهتتتر رستتتتم دلتتتش نارمیتتتد 
 خروشتتتید و جوشتتتید و برکنتتتد ختتتاک  

 

 ش از رستتتتتم و اژدهتتتتا بتتتتیم بتتتتودکتتتته 
 چتتتو بتتتاد دمتتتان پتتتیش رستتتتم دویتتتد 
 ز نعلتتش زمتتین شتتد همتته چتتاک چتتاک  

 (27: 1369)فردوسی،                          

 چتتتو زور تتتتن اژدهتتتا دیتتتد رختتتش
 بمالیتتتد گتتتوش انتتتدر آمتتتد شتتتگفت 
 بدریتتتد چتتترمش بدنستتتان کتتته شتتتیر 

 

 کتتزان ستتان برآویختتت بتتا تتتاج بختتش 
 بکنتتتد اژدهتتتا را بتتته دنتتتدان دو کفتتتت 
 بتتتترو خیتتتتره شتتتتد پهلتتتتوان دلیتتتتر 

  (28 )همان:                                   
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آفرییند رستم  پنجم،  خان  عجیب  ۀدر  جمله  از  که  است  گروتسکی  با  حوادث  او  برخورد  آنها،  ترین 
     دشتبان است:

داستان تمام مراحل را بدون راهنما و با کمال موفقیت سپری کرده است، در  رستم در  رستم که در طول  
 سازد: کشد؛ بلکه او را اسیر نموده، راهنمای خویش میاقدامی شگفت، اولاد را نمی

حکومت مازندران را نیز    ۀن جایگاه دیو سپید، به اولاد وعدشرط راهنمایی درست و نشان دادحتی به
 دهد که اقدامی عجیب است: می

ترین  شود که از عجیبالعاده مواجه میانگیز و خارقشگفتۀ  خان ششم، با چندین حادثمخاطب در  
 کاوس و راه درمان آن که خون جگر دیو سپید است، اشاره نمود: توان نابینا شدن کیآن، می

 چتتتتتتو آواز داد از خداونتتتتتتد مهتتتتتتر
 روانتتتتش گمتتتتان نیتتتتایش نداشتتتتت 
 ستتیه گشتتت چتتون نتتام یتتزدان شتتنید 

 

 تر گشتتتت جتتتادو بتتته چهتتتردگرگونتتته 
 زبتتتتتانش تتتتتتوان ستتتتتتایش نداشتتتتتت 
 تهمتتتتتن ستتتتبک چتتتتون درو بنگریتتتتد 

 (30: 1369)فردوسی،                      

 زگفتتتتتار او تیتتتتز شتتتتد متتتترد هتتتتوش 
 بیفشتتتتارد و برکنتتتتد هتتتتر دو ز بتتتتن 

 

 بجستتتت و گتتترفتش یکایتتتک دو گتتتوش  
 نگفتتتت از بتتتد و نیتتتک بتتتا او ستتتخن 

   (32)همان:                                  

 بتتته اولاد چتتتون رختتتش نزدیتتتک شتتتد
 بیفگنتتتتتتتد رستتتتتتتتم کمنتتتتتتتد دراز 
 از استتپ انتتدر آمتتد دو دستتتش ببستتت 

 

 بتتته کتتتردار شتتتب روز تاریتتتک شتتتد 
 بتتته ختتتم انتتتدر آمتتتد ستتتر ستتترفراز 
 بتته پتتیش انتتدر افگنتتدش و برنشستتت 

 (142)همان:                                          

 بتتتدو گفتتتت اگتتتر راستتتت گتتتویی ستتتخن، 
 نمتتتتتتایی متتتتتترا راه دیتتتتتتو ستتتتتتپید،  
 کتتاووس کتتی،  ستتتبستتتهبتته جتتایی کتته  
 نمتتتتتتایی و پیتتتتتتدا کنتتتتتتی راستتتتتتتی،  
 متتتتن آن پادشتتتتاهی بتتتته گتتتترز گتتتتران،  

 

 ز کتتژی نتتته ستتتر یتتابم از تتتتو نتتته بتتتن،  
 همتتتتان راه کتتتتولاد  غنتتتتدی و بیتتتتد 
 کستتتی کتتتاین بتتتدی را فگندنتتتد پتتتی،  
 نیتتتاری بتتته کتتتار انتتتدرون کاستتتتی،  
 بگتتتتتتتردانم از شتتتتتتتاه مازنتتتتتتتدرا« 

 (35)همان:                                             

 هتتتا تیتتتره شتتتدستتتپه را ز غتتتم چشتتتم
 پزشتتتکان بتتته درمتتتانش کردنتتتد امیتتتد 
 چنتتتتین گفتتتتت فرزانتتتته متتتترد  یپزشتتتتک 
 چکتتتانی ستتته قطتتتره بتتته چشتتتم انتتتدرون 

 

 دیتتتتده از تیرگتتتتی خیتتتتره شتتتتد متتتترا  
 بتتتته ختتتتون دل و مغتتتتز دیتتتتو  ستتتتپید 
 کتته چتتون ختتون او را بستتان سرشتتک 
 شتتتود تیرگتتتی پتتتاک بتتتا ختتتون بتتترون 

 (40)همان:                                            
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 گیری نتیجه -5

های هفت خان رستم، از خصوص در داستانهایش، بهپردازیداستان  ۀفردوسی در سرودن شاهنامه و شیو
عناصر گروتسک در جهت پیشبرد داستان بهره جسته است ئ از این رو به چهار اصل کایزر بسیار نزدیک 

را میشده است. مؤلفه توان در چهار بخش »موجودات گروتسک«، های گروتسکی موجود در شاهنامه 
طبقه گروتسکی«  »حوادث  و  گروتسک«  »مکان  گروتسک«،  روند »زمان  در  فردوسی  کرد.  بندی 

داستان پذیرش ذهن مخاطب است، روایتگری،  مورد  و معمولی که  متعارف  مفاهیم  با  ابتدا  را  های خود 
کند و عناصر و مفاهیمی را در شکل آغاز نموده؛ سپس سیر داستان را از خط سیر معمولی آن خارج می

انگیز است کند که برای خواننده بسیار عجیب و شگفتموجودات، زمان، مکان و حوادث وارد داستان می
عناصر  تمام  از  فردوسی  البته  است.  فارسی  سنتی  ادبیات  در  آن  کارکرد  و  گروتسک  هنر  از  نمودی  که 

 های هفت خان استفاده نکرده است. با وجود این، عناصر موجودات در داستانداستان  ۀگروتسکی در هم
خان ششم و هفتم نسبت به پنج قسمت دیگر کارکرد گروتسکی  بیشتری دارند و این در حالی است که در 

انگیزی چون خورد. البته وجود موجودات عجیب و شگفتچشم نمیخان پنجم هیچ موجود گروتسکی به
ها کمک نموده و  تمامی پدیده  آژدها، دیو، پیرزن جادوگر، دیو سپید به القای حس ترس و درک ناپایداری

گرفتن های عجیب و غریب نیز که با قرارگروتسکی انها را تقویت کرده است. خلق و توصیف مکان  ۀجنب
از آن در قالب مکانگروتسک داستان می  ۀآور به  شاخصموجودات شگفت های افزاید که در خان هفتم 

عجیب و غریبی چون غار، سنگلاخ، چاه، چاهسار و کوه استفاده شده است. در این میان کارکرد عنصر 
پنجم صفر است و مکان و  اول  آورده شده، متعارف و معمولی مکان گروتسک در خان  آنها  در  هایی که 

 است. 
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